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 ناشدني بيني ي پيشالگوهاي ممكن استسرخ  كور] گوركنِ [موش
او با سرعت زياد  ؛عجيب خود را پنهان كند يهاي به شيوهداشته باشد و 

 ـرود...  مي  پيش در مسير درست محابا بي ،كنََد كَنَد و مي زمين را مي
  نيل سينگر، مسير گدانسك.اد

هاي  براي شكلي از سازماندهي دانست كه در زمانعام توان اصطلاحي  را مي» شوراهاي كارگري«اصطلاح 
 ي پيشينهاز ساختار يا  كه غالباًاحيا شده است  هايي از كارگران از سوي گروهمختلف متفاوت و در كشورهاي 

در و ] soviet[سوويت  به صورتاش  حد اعلاي تجلي دردهي سازمان شكلاين  .اند بوده خبر يب  تاريخي آن
 ي هرزبارز مبا هاي وضعيتدر بارها و بارها ، كار محل نمايندگانِ ي  كميتهشكل به اش  تجلي» نيتر نييپا دست«

 شود. پديدار مي ناگاه ، بهروزههر كاريهاي  كشمكشحتي در طبقاتي و 

 برايدمكراتيك را  و مستقيماً محور ، نمايندهبنياد كميتهيكسان اين ساختار  ،مستقل شكلي به چرا كارگران
 ،اتيمقتض كه شكلي ؛استزيرا اين شكل ساده دشوار نيست، پاسخ  گزينند؟ شان برمي مندترين بيان مقاومت قدرت

زمان، نياز عامل به درگير مبارزه هستند كارگراني كه  .شود از هوا خلق نمي و تصادفاً آورد به وجود ميآن را موقعيت 
ايجاد » خودانگيختهطور  به«: ساختار شوراي كارگري بينديشندهاي ممكن  اي از گزينه  هگستربه تا يا تمايلي ندارند 

  دهد.  پايه پاسخ مي ي مبارزات مردمدهبلافاصله به نيازهاي سازمانشود زيرا اين ساختار  مي
كه  آيد ميوجود  بهي طبقاتي  هاي اوج مبارزه وبيش بنا به تعريف، در زمان ، كمعياري تماماي كارگري هاشور

هاي عمومي،  : اعتصابرا نيز نمايان كنندطبقاتي بارز  ي مبارزه نماي سنخهاي  ديگر تجليتمامِ گرايش دارند 
اين هاي  بررسي ديگر جنبه مستلزمكندوكاو كامل سرشت شوراهاي كارگري  ها. شورشها، و گاهي  شغالا

از  گري خودكنش: قدرت دوگانه، دموكراسي مستقيم، هست ها نيز آن هاي مشترك هاي زماني و ويژگي بازه
ارتقاي اتحاد طبقاتي، و بالاتر از همه،  ، همبستگي واي اتحاديه ميان هاي كارگري غيررسمي و تشكلانواع پايين، 

  آگاهي طبقاتي. 

شوراهاي كارگري  ها نآ، كه در ١٩٠٥و شوراي پترزبورگ  ١٨٧١كمون پاريس از  لنينو  ماركسهاي  روايت
. به اين داردي كليدي اشاره  ا به پويه ،بالقوه انقلابي به دست گرفتند يها را در فرايند كنترل شهرها و كارخانه

اري را به چالش د دولت سرمايههم همزمان اختارهاي ايجادشده توسط كارگران، س ،اين پويه كه در ترتيب
خطوط همان در راستاي  كهكنند  ميتحت هدايت كارگران خلق  ي جديدا جامعه براي بالقوه الگوييهم و كشند  مي

ي شوراي كارگري پيوندي حياتي  » روزمره«، شكل از اين نظر. اند سازمان يافته پاسخگو و دموكراتيك مستقيماً
اين ساختار كليدي اهميت تاريخي و سياسي حاكي از كند كه  بنيادين ايجاد مي ميان شكل سازماني و گذار سياسيِ

   است.
از ساختار شوراهاي كارگري شود روشن تا شود  ميارائه  داري تاريخ سرمايه از خلال هايي مثال ،اين فصلدر 

بدون . شوند ميبازتوليد پيوسته  ، چگونهويكم آرژانتين چارتيسم تا مبارزات قرن بيست ١٨٤٠ي  مبارزات دهه
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: نخست به اين دليل كه مرتبط است زيما ن ي زمانه يو اقتصاد ياسيس تيبا وضع يكارگر يمدل شورا ،شك
نين ساختارهايي چدهد كه  ي كارگري نشان ميگيري شورا شكل  ي » خودانگيخته«ناپذير و  بيني سرشت پيش

شوند؛ دوم به اين دليل كه  پديداراز نو توانند  مي م نيزيك و بيستراليسم قرن بحتي در شرايط نامطلوب نئولي
 درخصوصي كارگر، يادآوري مهمي به چپ  هاي بنيادين طبقه ن سازمانبخشي اي قدرت، شاعرانگي و الهام

  طبقه است. يكماكان پابرجا اعتبارِ

  »ي هر نماينده عزل بلافاصله ... براي توانايي«
ي  شيوهيزي غر اتخاذگيري شوراهاي كارگري  شكلبنيادين هاي  يكي از ويژگي ،طور كه اشاره شد همان

با كه ] representative[ دموكراسي »ِمبتني بر نمايندگي«نوعِ  خلافبرشيوه  دموكراسي مستقيم است. اين
وكراتيك است گيري دم ، شكلي از تصميمشود ديده ميتدارك  اي اتحاديهسياسي و  مرسومِ يِتفرايندهاي انتخابا

. كند يممطرح  كار محل ازبرخاسته  ]delegates[ ياز طريق نمايندگانمستقيم و طور  بهاكثريت را   كه خواست
. دموكراسي فاصله بايد پاسخگو باشندبلا ،كار اجراي تصميمات محلدر صورت عدم موفقيت در  نمايندگان اين

 حضورشان دركه  عزل  پاسخگو و قابلِ »ِرهبران محلي« و ي، ساختارهاي نمايندگيجمع ياه نشستمستقيم در 
  ).١٩٩٠(فش و كوهن  كند بروز پيدا ميمعمول است  ،كار  هاي محل بسياري از موقعيت

داري قابل  نظام سرمايهتحت ي كارگر  طبقه هاي خيزشدموكراتيك از نخستين  مستقيماً هاي اين ويژگي

» منشور«براي  ١٨٤٠و ١٨٣٠هاي  انيايي در دههيتكارگران بر ي مبارزه، چارتيسم، مانند اند بودهتشخيص 
ي كارگري  يك رهبريِ مبتني بر بدنه اي . اين جنبش تودهبود عموميرأي ي حق  اي كه شامل مطالبه شش ماده
اي  مجموعه برگزاري كه آن ضمننشان داد،  ١٨٤٢خود را در خلال اعتصاب عموميِ تاريخي  عياركه  ايجاد كرد

اوايل » يِا هياتحاد ميانهاي  كنفرانس«تر  ] از سنت قديميdelegate-based[ محور هاي نماينده از كنفرانس
  ).١٩٩٧(چارلتون  .بودت گرفته نشأ ١٨١٠سال 

 نيز ي كارگري مت بدنهمقاو عيسرهاي  غلياندر خلال  مستقيم و مشاركتي دموكراسي مشابهي از هاي شكل

كه دست به  نآه در ايالات متحده، كارگران راه ١٨٧٠ي  اواخر دهه» بزرگ طغيان«. در اند شدهپديدار 
نمايندگاني شان،  هاي ملي اديهحبا ناديده گرفتن رهبري ات« ،زده بودند ها اعتصاب عمومي عليه كاهش دستمزد

 و رسيدلوئيس  سنت سرعت به ؛ اعتصاب بهانتخاب كردند ها شكايت به يدگيرسي مشترك  را براي يك كميته... 
و ايستگاه رله را  تشكيل دادندآهن  راهخط اي متشكل از يك نفر از هر  كميته ،ي اعتصاب كارگران در جلسه

  ).٣٢، ١٧، ١٩٧٧(برچر » عنوان مقر خود اشغال كردند به
ي  آهن آمريكا در دهه هاي راه با كمپانيو گسترده  گير چشماي از مبارزات  بيست سال پس از آن در مجموعه

عليه [كمپاني] پولمن اعتصاب كرده  ١٨٩٤در كارگراني كه  .به وجود آمدندتقريباً مشابه  يساختارهاي ،١٨٩٠
تأسيس  تازهي  . اتحاديهمنطقهاز هر  با حضور يك نماينده ي اعتصاب مركزي تشكيل دادند بودند يك كميته

نيز  ]Eugene Debs[  سبيوجين دبه رهبري  ]American Railway Union[ آهن آمريكا راه
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 جاي اتحاديه بههاي كارگري باقي ماند.  كنترل اعتصاب در دست كميته حال نياما با ا ،از آن حمايت كردقوياً 
آهن ابتكار عمل را   ايستگاه يا آن خطداد كه در اين   اين اختيار را به كميته«س بي د به گفته ،اعتصاب هدايت

هاي مستقر  ي كارگري از سوي اتحاديه پشتيباني از كنش بدنه ميزان). اين ١٠٢-١٠١(همان، » به دست بگيرد

از  ، »شورش«، در نهايت از ترس شد خورده ي قسمسوسياليست كه بعدها دپسغيرمعمول است؛ حتي  طبعاً
  ).١١٤در اعتصاب پولمن پا پس كشيد (همان، » مستقيم اي كنش توده« از حمايت

وضوح  بهگرايانه را  خصلتي تقريباً شورش ،اند مستند شدهبرچر هاي اعتصاب قرن نوزدهم كه توسط  موج

تري از  سطح بسيار هشداردهندهجنگ جهاني اول  طولمبارزات كارگري در حال،  با اين دهند.  نشان مي
و نقش حياتي   روسيههاي  سوويتنظر از  صرف .كردعيان  حاكمي  دستپاچهي  هاي انقلابي را براي طبقه ظرفيت

وقوع كه در آن پتانسيل ؛ يعني جايي تپيد مي، قلب جنبش شوراهاي كارگري در آلمان ١٩١٧ها در انقلاب  آن
 يكي از ملوانان،نيرومند بود.  اش  تراژيكي شكست  به اندازهآن حمايت از با الگوي شوروي و نيز  يك انقلاب
يك شورا  ،در هركشتي ،ملواناننمايندگان منتخب «مستند كرده است كه در آن  ١٩١٨نوامبر در شورشي را 

ها پديدار شدند.  هاي مشابهي در كارخانه تشكل«، ١٩١٨ -١٩١٤جنگ  ي لهدر فاص .)٢٠٠٨(اپل » تشكيل دادند

گويد كه  در ادامه مي اپل». گرفتند شكل ميتوسط نمايندگان منتخب ها  اعتصاب رانها در دو اين تشكل
هاي  شكلها  اينگرفت؛  ه خود ميشكل سازماني شوراها را ب ،رگران و سربازان بنا به اقتضاءفعاليت مستقل كا«

(حزب اوليه كمونيست آلمان)  KDPاز نظر  كه نيبا ا ،گزارشبر اساس اين  ».بودنددهي طبقاتي  جديد سازمان
 كاملاً اي مسئله« آن راكارگران  ،»و نه چيزي بيشتر شكلي از سازماندهي بودند صرفاً«شوراهاي كارخانه 

  (همان).» دانستند مي ــابزاري براي كنترل از پايين به بالا  ــمتفاوت 
به اوج خود رسيد، يك بار  ورين، جنبش شوراهاي كارخانه كه در تو١٩٢٠ـ١٩١٩هاي  در ايتاليا در خلال سال

نشان داد.  ــ ي آن يافته هرچند نه در شكل تحقق ــ را كارگران ي نهفته قدرت ،انكار غيرقابلشكلي ديگر به 
 اي  كارگران ساده» هاي داخلي كميسيون«ريشه در  اصلدر كه به دست گرفتند، را  اين جنبشكارگران شورشي 

 ؛ و البته همينشده بودتأسيس  )فدراسيون فلزكاران ايتاليا( ، فيوم ي رسمي ا فدراسيون اتحاديه از سويو داشت 
كنندگان در نخستين شوراي  ي يكي از شركت به گفته .بودالگوهاي دموكراسي مستقيم ي  دهنده نشان نيز

ي كارگري براي عزل فوري  كليدي شوراها توانايي بدنهويژگي «شكل گرفت:  ١٩١٩كارخانه كه در اوت 
شكل كارخانه  توانست كنفرانسي از نمايندگاني از سي جنبش شوراي كارخانه ١٩١٩تا اكتبر ». نمايندگان بود

 ،آنتونيو گرامشي گونه كه ). آن٢٤٧-٢٤٦، ٢٠٠٧كرد (ماسون  را نمايندگي مي رهزار كارگ بدهد كه پنجاه
بورژوايي  هاي از شكلدارانه...  منازعات سرمايه ي چنبرههاي گرفتار در  توده: «كند استدلال مي ،لياييانقلابي ايتا

  )اين مجلد ٧فصل ؛ همچنين ن.ك. ١٦٣، ١٩٧٥(ويليام » گسلند دموكراسي مي
، از خدمتدر ترخيص تأخير در اعتراض به  ١٩١٩هاي سربازان در  شورش ،»رو ميانه«حتي در بريتانياي 

ها در كاله رخ  اين شورش ترينِ يافته دموكراسي مستقيم است. يكي از سازمان هاي مشابهي از ي ويژگي دهنده نشان
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اين . نددر انتظار بازگشت به خانه شكل گرفت هاي سربازانِ اردوگاهتمامي در هاي اعتصاب  كميته آن دركه داد، 
هاي  اردوگاه در اين شورا ؛شد خوانده مي» ي كاله انجمن سربازان و ملوانان ناحيه«كه  برگزيدندسربازان شورايي را 

خطر متوجه مقامات دولت بريتانيا  دو نماينده داشتند. ،تر هاي كوچك تر و اردوگاه چهار نماينده يا بيش ،تر بزرگ
نبايد نمايندگان سربازان را به رسميت بشناسد... «وزير هشدار دادند كه  شدند و به نخستانقلابي چنين ساختاري 

از متن تأكيد  ١٢، ١٩٨٧(به نقل از روزنبرگ » دارد سوويتشباهت خطرناكي به يك  هيئت نمايندگي سربازان
  ت).اصلي اس

آشكارا ي  دورهپاسخگو و مستقيماً دموكراتيك، به  ي كارگران از اين ساختارهاي سازماندهيِ اما استفاده گسترده
مشابهي  الگوهاي تقريباً ،و پس از آن ١٩٦٠، ١٩٥٠هاي   دهه طول درشود.  انقلابي جنگ جهاني اول محدود نمي

شرقي استالينيستي در اروپاي هاي  حكومتعليه  كارگرانهاي گوناگون  ي كارگري در خيزش يابي بدنه از سازمان
 ،لواكي، لهستان و ديگر نقاطهاي چكس مجارستان، و خيزش ١٩٥٦ب انقلاتأثيرگذار روايات  .رده استكبروز 
  هستند.  انعنوان بخشي از ساختار شوراي كارگر پايه به هاي روشني از دموكراسي مردم نمونه

به ثبت رسانده انقلاب مجارستان  انيدر جر انكارگر يشورا دهيسازمان نگاران تاريخاز  يكيكه  گونه آن
 ؛»ي كارگر را برعهده داشتند صرفاً افرادي بودند كه مسئوليت اجراي خواست طبقه« است، نمايندگان شورا

عنصر اين ). ٢٠٠٦ اگ(ن» دموكراسي كارگران برآمده بودنددل طبيعي از  كاملاً شكلي به«شوراهاي كارگري 
كس هرگز در اين اصل كه  هيچ: «است شدهتأييد ي نيز ي ديگر در اظهارنظر نويسنده ،پاسخگويييعني  ،اساسي

داد. اين اصل به واقعيتي  ميترديدي به خود راه ن ،عزل باشند قابلهمواره نمايندگان شوراي مركزي بايد 
  ).١٩٦٤(اندرسون » ه بودبدل شدواسطه  بي

 شود كه در نهايت به يافت ميالگوهاي مشابهي  ١٩٨٠و  ١٩٧٠ي  دهه لهستانِدر  نهاي كارگرا شورشدر 

ي  زندهنگاري  تاريخانجاميد.  ،(همبستگي) سوليدارنوش، بود »انقلابي« زمان در آنكه  يا  اتحاديه ايجاد

اين اعتصابي فلج شده بودند،   با كنش يي كهها سازي در كشتيرا گيري شوراهاي كارگري  شكل سينگر نيلاد
ي اعتصاب  شده در كميته انتخاب مستقيم پنج نماينده و در عين حال يك عضوِهر بخش «كند:  روايت ميگونه 

اعتصاب  ي در نتيجه وقرار داشت  نيروي نظاميي   محاصرهدر  و زير تهديدكه سازي وارسكي  داشت... كشتي
  ).١٧٣، ١٩٨٢( »دموكراسي بوداي براي  مدرسه فلج شده بود،

هاي  توان در دوره كارمحور را مي اي محل هاي دموكراسي مستقيم و ساختارهاي كميته نمونهبا اين همه، 
اي را عميقاً  ي حاكم و بوروكراسي اتحاديه طبقه گرچه ها آن سازماندهي و مقاومت كارگران نيز يافت،» عادي«

هاي  خيزش ١٩٧٤-١٩٦٨آيند. در  براي نظام موجود به حساب نمي مستقيمتهديدي كشند اما  به چالش مي
ي  گيري ساختارهايي تشكيلاتي در بدنه به شكل هايي از اروپايي غربي ايالات متحده، انگلستان، و بخشي

از دموكراسي و همساني انواع اما كارگري نبودند، شوراهاي كلاسيك همان شد كه گرچه منجر   كارگري
متشكل از نمايندگان اي  اتحاديهچندهاي  كميته .گذاشتند ميمايش پاسخگويي را به ن
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 هاي صنعتي يتهمبيناشركتي، و كهاي تركيبي  كميته هاي توليدي، در كارخانه] shop stewards[ كارگري
ي  ا كميته ساختارِشدند كه در منافع مشخص اعضا ريشه داشت. هايي از دموكراسي مستقيم  منجر به شكل

مبتني بر «هاي  كرد كه دموكراسي ا تضمين مينزديكي و پاسخگويي به اعضا ر« ها اين تشكل محورِ نماينده
  ).١٦٦، ٢٠٠٦(كوهن » فاقد آن بودند] representative[ »نمايندگي

ي  بدنه متعلق به اپوزيسيون »ِاصلاحخواهان هاي  انجمن«شماري از در ايالات متحده در همين دوران، 
در  ومشخص دستمزد و شرايط محيط كار ريشه داشتند  ي شكل گرفتند كه در مسئلههاي كارگري  اتحاديه

كه همان را كار  هاي محل اين گروهيكي از فعالان،  كشيدند. به چالش مينيز را  موجود حال بوروكراسي عين
در سه سال «داند كه  مي» هاي از پايين منبع نيرويي براي خيزش«، بودند كرده را اقتباسمحور  ساختار كميته

تقريباً بدون استثنا اين  ...ندداده بوددر معرض تهديد قرار ها را  يا آنبخشيده رسمي ديرين پايان مناصب اخير به 
  ).١٩٦٧(وِير » به وقوع پيوستند ها اساساً براي بهبود شرايط زندگي شغلي شورش

هاي  اعتصابو  بود» ماه مهوقايع «در  فرانسوي كارگرانچشمگير شاهد مشاركت  ١٩٦٨» سال انقلابي«

را  )comites d’action( هاي اقدام كميتهتقريباً موجب به زير كشيدن دولت دوگل شد؛ كارگران گسترده 

 ،ايتاليا» پاييز داغ«). در f٣١٤، ٢٠٠٢دموكراسي مستقيم شكل دادند (سينگر مشابه از  ياساس فرايندهايبر 

 ي كارگري بدنه يِا هياتحادميان هاي متحد  شوراهاي كارخانه و كميتهكه ، ١٩٦٩هاي  موج اعتصاب
)Comitati Unitari di Base :ي ما نماينده هستيم همه«) را شكل داد، شعار كارگران از اين قرار بود «

در عرض چند روز ) كه كارخانه(شوراهاي   امپراساس). همين مجلد ١٧فصل ن.ك به  ؛ همچنين٢٠٠٢(رايت 

بسيار « ،بودن مشاركتي علاوه بر، سربرآوردندعليه ديكتاتوري سالازار در پرتغال  ١٩٧٤پس از كودتاي 
كه  -شد مي كارگر ١١٨ شامل ...  موجود كميسيونِ«سي، ي پل براي مثال در كارخانه – بودند »دموكراتيك

قرن   خيزش ).٩١، ١٩٨٧(رابينسون » جلسه با مديريت شركت داشته باشندر بودند در نخستين صي آنان م همه
هاي  جنبش«، شاهد به وجود آمدي بر مردمان عادي بحران مالتأثير ي  ويكم آرژانتين كه در نتيجه بيست
» كارگري، با دموكراسي مستقيم از پايين و رهبران جديد بود هاي اتحاديه كلشاز سنت قديمي ت خارج...   نويني

  همين مجلد) ٢٠فصل ؛ همچنين ن.ك. به ٣١، ٢٠٠٢(هرمان 

  »ميان ما و آنارشي...سد تنها «
، آزادي آنان از ساختارهاي پاسخگو محورِ هاي نماينده اين تشكل اهميتاندازه با  مرتبط و به هماني  مشخصهيك 

در  و بارها بارهابود. شواهد اين استقلال و خودمختاري  - هاي كارگري مستقر ويژه از اتحاديه به –رسمي و نهادي 
  است.  تكرار شده هاي تاريخي شوراهاي كارگري توصيف

به مبهم انقلاب برفراز بريتانيا   ي سايه« آن  در خلالي تروتسكي  به گفتهكه  ،١٩١٤- ١٩١٠ بزرگ  ناآرامي
ي به اجرا   ا هاي همبسته كنش ،سراسر انگلستان كارگرانِغيررسمي بود كه  كاملاً اعتصابموج  ،»پرواز درآمده بود

كه كاملاً شدند  هدايت مي اعتصاب محلي هاي توسط كميتهوضوح خصلتي غيررسمي داشتند و  به«درآوردند كه 
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در معادن  زيچيان ول معدنهاي اعتصاب  ). كميته١٩١، ١٩٧٦(هولتون » كردند عمل مياز مقامات اتحاديه مستقل 

فدراسيون اعتمادي به  تنها در بيآنان  –مشخص مشتركي نداشتند  ي هيچ مطالبه«ولز جنوبي مختلف 

، ١٩٦١(دنگرفيلد » ا هم اشتراك داشتندي خودشان ب هيات رئيسهخوارشماري و  معدنچيان بريتانياي كبير

به اقتدار  يياعتنا يبه ب ليو تما ازحد شيب يآزردگ نينشان از هم يهمگ«بزرگ  هاي ناآراميِ ). اعتصاب٢٤٢
   ).٢٣٧(همان، » داشتند هياتحاد

يك سال مدت ، در شدخاموش پتانسيل انقلابي ناآرامي بزرگ  ١٩١٤ سال در اثر وقوع جنگ درگرچه 
عنوان بخشي از جنبش نمايندگان كارگري جنگ جهاني اول  كار به هاي محل ساختارشكنهاي غيررسمي و  كميته

ها به سبب خصلت  اين كميته«كه  كند خاطرنشان مياين جنبش  ي بارهدر هينتون ي مطالعهشكل گرفتند. 
 و ي كارگري بودند  مقامات اتحاديه زهاي اعتصابي، مستقل ا اجراي كنشو ريزي  طرحبه محورشان قادر  نماينده

  ).٢٩٦، ١٩٧٢» (استي كارگري  جنبش بدنهمعرف  اساساً ،همين استقلال

در موج  چرچيل كننده بود. ي حاكم بسيار نگران گرايي رسمي براي طبقه استقلال كارگران از اتحاديه

اما » ...ي كافي نبود اندازهبود كه به  نيا ييگرا يا هياتحاد بتيمص«اظهار داشت بريتانيا  ١٩١٩اعتصابي 

ميان ما و  سد كارگري تنها ي  اتحاديه  سازماندهي «...، از اين هم جلوتر رفت: داري خزانهرئيس ، لاو بونار
  ).٦٨، ١٩٨٧(روزنبرگ  »آنارشي است

 هاي غيررسمي سيل اعتصاب« به دنبالمشابه،  اي شيوهنيز به  ١٩١٧كارگران آلمان در  جنبش شوراهاي
(اپل » اي رهبري آن را بر عهده نداشت . هيچ تشكل رسميكه ناگهان كل كشور را درنورديد شكل گرفت

كارگري بودند كه نيروهاي  يورشخط مقدم «، سربرآوردندكه يك سال بعد  اي شوراهاي كارگري). ٢٠٠٨
). اين استقلال در موفقيت چنين ١٠٧-١٠٦، ١٩٨٥ شتاينكلوگ» (نداشتندبه رهبري آن  يمايلتسنتي  گريكار

ي  هدايت مبارزهِ »صحيحروش معمول و «ي  رها از تجربهاين ملوانان بودند كه «بسيجي نقشي محوري داشت: 
» واداشتند كنشرا به آهنگ  پيشو كارگران  زدندبا جسارت دست به عمل  ،متعارفطبقاتي تحت شرايط 

  )١١٢، ١٩٨٥(گلوكشتاين 
و حتي پس از براي مقامات اتحاديه  ، به همان اندازه نيزكرد ي حاكم را نگران مي كه طبقه استقلالاين 

ي  هم فدراسيون اتحاديه ،بود. در ايتاليا كننده ست اروپايي نگرانيانقلاب روسيه براي رهبران احزاب كمون
ي  به ديده وشوراهاي كارگري تورينجنبش ، به حزب كمونيستكارگران ايتاليا و هم احزاب اصلي چپ، از جمله 

  دانستند. مي» آنارشيست«ها را  نگريستند و آن ميترديد 
كارگران كه در ساختار دموكراتيك شوراهاي كارگري  گري خودكنشيعني  -» آنارشيسم«اين با اين همه، 

ي  دربارهاي  نوشتهدر  ناگ ژبالا. استي كارگر  طبقهمؤثر ي  سرشت بنيادين مبارزهمعرف ِ -داردريشه 

سازماندهي شورايي محور  طبقهمستقل و سرشت اين با سوگندي صادقانه بر شوراهاي كارگري مجارستان، 
سازمان، حزب، هيچ كارگران بودند كه بدون  ما فراموش نخواهيم كرد كه اين خود«: گذارد صحه مي ،كارگران
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آموختند و به آن نو  ازكارگري را كل تاريخ جنبش  تجربيات، از اين دستچيزهايي ي كارگري و  گروه، اتحاديه
  ).٢٠٠٦( »غنا بخشيدند

  گري خودكنشخودانگيختگي و 
چگونه دريابيم شود كه  هنگامي روشن مي گري خودكنشي كارگر و  استقلال طبقه مسائل مربوط به شباهت

با اين آگاهانه به وجود آيند. بسياري ك راتدبدون و » به شكلي خودانگيخته«دارند شوراهاي كارگري گرايش 
به نقد حياتي است، مفهوم خودانگيختگي را امري ترين مبارزات  پايه استدلال كه رهبري همواره حتي در مردم

قلم   ماتزوكي فعال كارگري صنعت نفت آمريكا به  ي توني نامه زندگي(براي مثال ن.ك. به  اند كشيده

) ٢٠٠٩( دارينگتون)، ١٩٩٨( كليهاي كارگري مانند  تشكلي  در حوزهايي بريتانينظران  صاحبلئوپولد).  لس

  اند.  بحث بسيج كارگري مورد بررسي قرار داده ذيلكار را  رهبري محل )٢٠٠٩( گالو 

 ،در نظر آوريموسيع تاريخي و جغرافيايي سازماندهي شورايي كارگران را   ي هنگامي كه گسترهبا اين همه، 
. تمامي ناپذير است اجتنابامري ها و حركت جنبش، خودانگيختگي  هنگام توصيف ريشهكه شود  روشن مي

اي  كه به شيوه كنند هايي توصيف مي» بارقه«ها را  شوراهاي كارگري و ساختارهاي مشابه، آن از ها روايت
 ترِ گستردههاي  در جنبش خواههاي كار و  در محيط خواه ،از دل نيازهاي مشخص كارگران ناپذير بيني پيش
   .آورند سربرمي ،كارمحور محل

اتحادهاي خودجوش مردمي بود كه در آن مرزهاي «شاهد  ١٨٤٠و  ١٨٣٠ي  جنبش چارتيست در دهه

ي كمون پاريس كه در آن  درباره لنين). ٦، ١٩٧٧(چارلتون » بين رفت زصنفي و مرزهاي ماهر و غيرماهر ا

خودانگيخته رخ نمود.  ،كمون«نويسد:  زدند، ميقدرت دولتي  اما تاريخيِ مدت تصاحب كوتاهدست به  كارگران
حتي «). ١٠٠، ١٩٦٨(ماركس و لنين » نديده بودتدارك  را يافته آن مانزاي سا ه شيوهآگاهانه و بكس  هيچ

تر از چيزي بود كه لنين تصور  بسيار خودانگيخته ،روسيه، كه شاهد نخستين ظهور شوراها بود ١٩٠٥انقلاب 
  ).٢٠٠٣(ليند » كرد مي

 حتي پس ازبه شكلي خودانگيخته پديدار و بازپديدار شدند، شده در انقلاب آلمان ايجاد شوراهاي كارگريِ

هيچ «) معتقد است كه ٢٠٠٨( اپل. در هم شكسته شدند نيروهايي از هر دو جناح چپ و راستتوسط  كه آن
در ايتاليا  )٥» (حزب يا سازماني اين شكل از مبارزه را پيشنهاد نكرده بود. اين جنبش، تماماً خودانگيخته بود

رديابي كرد،  ١٩١٧كارگري در تابستان » خودجوش«هاي  توان در جنبش را مي جنبش شوراهاي كارگري
هاي  سد خيزش ر به نظر مي بدل شدند...تظاهرات ضدجنگ محلي براي  ناگهان به ها كارخانه هنگامي كه«

  ).٦٣، ١٩٧٥(ويليامز » ندا ه خودانگيخته بود بلافاصله پس از آن كاملاً
عنصر اين ، اند همنجر شدقرن اخير در شوراهاي كارگري گيري  به شكلكه منازعاتي در بسياري از 

محور را مستقلاً و مكرراً  هاي طبقه دهد كارگران درس كه نشان مي شود نو ظاهر مي  پيوسته از خودانگيختگي
 ويژگيِ ،خودانگيختگي«نويسد:  فرانسه مي ١٩٦٨ هشرح رويدادهاي منگر در يبندند. س آموزند و به كار مي مي
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به اين معنا كه احزاب و  ،جنبش است... جنبش مه آشكارا خودانگيخته بود اين هاي روايتي  ي همه تكرارشونده
 ي دهه بحران سياسي شيلي در اوايل). ٣١٥، ٢٠٠٢» (رسمي هرگز ابتكارعمل را به دست نگرفتند يها اتحاديه
)، و ٦٤، ١٩٨٧(گنزالز » مقاومت از سوي طبقه كارگر بودي  نيافته سازمان هاي خودانگيخته و كنش«شاهد  ١٩٧٠
   ريزي نشده بود. به طور متمركز برنامهنيز  ٢٠٠١-٢٠٠٠ هاي در سال هاي كارگران در آرژانتين خيزش

  : اتحاد طبقاتي درون شوراهاي كارگري»با يكديگر پيوندفلاكت مشترك عامل « 
ساختارهاي  – برشمرديمجا  راهاي كارگري كه تا ايناصلي شو يها يژگيو ،شوراها كنش  يختگيخودانگ رغمبه

اين مداوم . بازآفريني شوند نميزاده  چياز ه -و استقلال طبقاتي گري كنشدموكراسي مستقيم، خود محورِ نماينده
كه حتي در  استدارانه  از فرايند كار سرمايه كارگران ي مشترك از تجربهگرفته  تأنشساختار خاص شورايي 

در  ويليامزدهد.  همبستگي و اتحادي را درون سرشت اساساً جمعي كار شكل مي، »خاموش«هاي نسبتاً  دوران
 دخو وحدت، امري ذاتي در«كار  اين عقيده است كه در محل بر روايتش از جنبش شوراهاي كارخانه در ايتاليا

  ).١١٥، ١٩٧٥» (آفريند اي برادرانه و مشترك مي كه اراده انهخلاق يفرايند توليد است، فعاليت
هاي  فعاليت شوراهاي كارگري را حتي در دورانسرشت جمعي و مشاركتي  ،مبتني بر توليد قاتيِباين وحدت ط

ي محلي در اوهايو گزارش كرد كه در جلسات  ، يك روزنامهطغيان بزرگدهد. در خلال  تر انقلابي، شكل مي كم
» ها را به هم پيوند داده است آن گويي فلاكت مشتركداشتند،  ي چشمگيرانسجام«ي اعتصاب، كارگران  كميته

از نمايندگان شوراي كارگران  توك فرنس). ١٨٧٧ي  ژوئيه  ٢٠؛ به نقل از كلمبوس ديسپچ، ٣٣، ١٩٩٧(برچر 

كه از  همه، با آن«، ١٩٥٦نوامبر  ١٤ي مركزي مهم شوراها در  جلسهكند كه چگونه در  شاره مينيز امجارستان 
هايشان به توافق رسيده  از قبل بر سر ديدگاهخواستند، گويي  يك چيز را مي دقيقاً هاي متفاوتي آمده بودند، كارخانه

» پوشانند ميعمل  ي جامه ي كارگر وحدت طبقهبه حقيقتاً به اين ترتيب شوراها «دارد كه  اظهار مي ناگ». بودند
)٣١، ٢٠٠٦(   

ي كارگر  طبقهي  هرروزههاي  و هم در تجربه انقلابي بحرانهاي  دورههم در كار  همبستگي محيط ،بنابراين

 « گويد: مي ١٩٦٠و ١٩٥٠هاي  در دههگروهاي كاري يابي  سازماننيرومندشدن با توصيف  برچر يابد. بروز مي
 بودندهايي  انجمنها  اين گروه. گرفت شكل مي ها عمدتاً در اين گروه سراسري ي اعتصابينامرنهاني و فرايند 

» كردند كشف ميرا خود قدرت جمعي با اين كار ... و خاستند برميرؤسا به مخالفت با ها كارگران  ن آنروكه د

كه بذرهاي «كند  برجسته مي »نيروي كار رامنازعات دو عنصر «اين فرايند  ،برچر). از نظر ٢٢٧، ١٩٩٧(

  ).٢٩٨(همان، » دگرگوني اجتماعي را در خود دارند: كنش خودگردان و همبستگي

  ...مسئله نيست خود ،مسئله
 ي مقاومت » روزمره«بالقوه انقلابي، در سطوح  ماجراهايدهند كه بذرها و ساختارهاي اين  ها نشان مي اين نمونه
يابد،  ي كارگري وجود دارد. نوعي از آگاهي كه در خلال سازماندهي شوراي كارگري بسط مي بدنه و واكنش
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ي   ، با همهدارانه فرايند كار سرمايه» عادي«ي  ترين سطوحش به واكنش كارگران به تجربه حتي در انقلابي
  اش، گره خورده است.  آزارهاي هرروزه

 ،آورند سربرمي »متعارفهاي  زمان«در مادي روزمره مسائل و  مطالبات يي كه ازها جدال ،به اين ترتيب
آشكار  شيازپ شيبها  اين جدالكه در زمان تشديد طبقاتي است ي نهاني  مبارزهيخ   ي نوك كوه دهنده شانن

). ٢٨٢، ١٩٩٧ ر(برچ» مسئله نيست مسئله، خود«توان گفت  مي برچرهاي  بنا به نوشته، نظر نياز ا .شود يم
است باعث  كند كه ممكن ايجاد ميمداومي طبقاتي  و خشمنارضايتي  ،هاي كارگران از استثمار و سركوب تجربه

اين گرامشي د. نشو ، عيان ميصريح درگيريِ هاي وضعيتد و در نآي د اما به سطح مينبرانگيختن مقاومت نشو
كه  دهد ينشان م« يمقاومت كارگركند  استدلال مي هنگام كه آن ،رددر ذهن دارا پنهان يا » دوگانه«آگاهي 

؛ ابتدايي و خام، ولو برداشتي داشته باشد جهان زممكن است درواقع برداشت خود را اگروه اجتماعي مورد بحث 
و گاه  گهولو  -كند وار عمل مي اندام  يي كليت يعني زماني كه گروه به مثابه -برداشتي كه خود را در عمل

 ناآرامي بزرگي كارگران بارانداز در  با توصيف مبارزه دانگرفيلد). ٣٢٧(همان،  دهد بروز مي ،وار لمحه

 ي همه در دلاما .  خواستند... چه مي ها دقيقاً بسيار دشوار است كه بگوييم آن: «كند استدلال مي ١٩١٤-١٩١٠
.  بود... به جوش آمده بخور و نمير يدستمزدپرداخت  ازكه  وجود داشتفزاينده خشمي شان يها نارضايتي

عدالتي ناشي  س بيح؛ اعتصاب براي پول از نيستدستمزد براي  وجه همان اعتصاب به هيچاعتصاب براي پول 
غريو  ،شدن، براي همبستگي و براي قدرت شناخته يتسمبراي به ركه شده،  انگاشته ناديدهصدايي است شود...  مي

نجامد كه مطالبات كارگران اتواند به شرايطي بي ، خود ميآگاهي دوگانه). اين ٢٤٩، ١٩٦١» (آورد برمي
هاي  در دوره«پيش بكشد: از جامعه را  كاملاً جديديامكان و چه بسا ضرورت نوع يعني  -شود» فراگذرنده«

 ،ندا اي كه سر به شورش گذاشته شده شده و استثمار سركوب هاي ، در مقام انساناعتصاب عمومي، كارگران
بر اساس گيرد، نه  مي  نيازشان شكل ي پايهدستور كار آنان بر كنند... گويند و عمل مي انديشند، سخن مي مي

  ).٢٨٦، ١٩٩٧(برچر  »را خواهد داشت تحملشبازار تاب   چه آن«
همواره در  ها تقريباً با آن مرتبط اهيِگها و تغييرات آ دهد كه اين فرايند تاريخ شوراهاي كارگري نشان مي

 ياپاافتاده  ش را از سطحي ظاهراً پيشگري شور طغيانتواند سطوح  ريشه دارد، كه مي اي پايه مسائل ماديِ
 سال هاي پتروگراد در چين ي تاريخي، اعتصاب حروف . يك نمونهدهبالاتر ارتقا د يبه سطوح» اكونوميستي«

(تروتسكي » ختم شدبراندازي حكومت مطلقه  بهآغاز و نگارشي علايم از «ي تروتسكي  است كه به گفته ١٩٠٥
(بسيار ضعيف)  شكلرا زد كه به نخستين  ١٩٠٥ي انقلاب  جرقه» معمولي«. بنابراين، اين اعتصاب )٨٥، ١٩٧١

كه در آن زمان حتي انقلابيون  بااينانجاميد.  –پتروگراد سوويت و نيز نخستين  –دموكراسي پارلماني در روسيه 
بعدها به قدرت گرفتن  -  شوراهاي كارگرينوعي  – يسوويتاين ساختار  ،پي نبردندميت اين موضوع روسي به اه

  ياري رساند.  ١٩١٧ي كارگر در  طبقه
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» معمولي«كاملاً  اعتراض به كمبود نان و يك اعتصاب ،زنان بافنده ببا اعتصا ١٩١٧ي انقلاب فوريه  جرقه
). در همان ١١٠، ١٩٦٧(تروتسكي  ف روشن شدپوتيل ]كارخانه[مهندسي عظيم عمليات  ها در آزار و اذيت عليه

ها در  كردند و مجبور بودند ساعت ميها كار  در كارخانهساعت در روز   ١٢كه ي كارگر  سال در ايتاليا زنان طبقه
با  پيوندي حياتيزنان  هنگامي كه« و راه انداختند را بهدر نهايت شورش نان ، خواربار بايستندناچيز ي  صف جيره

(گلوكشتاين  »عيار را به خود گرفت اين شورش ابعاد يك عصيان تمام ،كردندبرقرار نيروي صنعتي كارگران 
١٧٠-١٦٩، ١٩٨٥( .  

ي  نتيجهد كه نهاي روزمره ريشه دار ضايتيكه در ناروجود دارد  ييها از جنبشفراواني هاي  در تاريخ نمونه
شيلي، پرتغال  ١٩٧٠ي  هاي ميانه تا اواخر دهه خيزشاست. داري  كشيدن نظام سرمايه چالش به ها در نهايت آن

هي شوراي كارگران هاي مستقل اما مشابهي از سازماند شكل، اساسي بر نيازهاي ماديتأكيد با و ايران همگي 

 كمربنديا  »صنعتي ندكمرب«همان ... شكل جديدي از سازماندهي«كارگران  در آن را ايجاد كردند. در شيلي كه

كه ما بايد  هايي وجود دارند آدم: «گويد ميشيليايي يكي از كارگران كشاورز  ،به وجود آوردندرا  ... يحفاظت

(گنزالز » مان طاق شده است ديگر طاقت .كنيم نگهدارياز آنان كه بايد  هايي و خانواده كنيمتأمين غذايشان را 
تأسيس ها  در كارخانهپرتغال،  ١٩٧٤پس از كودتاي شوراهاي انقلابي سربازان، ملوانان و كارگران گرچه ا ).١٩٨٧

هايي  كمسيون صرفاً هاي كارگري كميسيونرا برپا كردند، شوراها كساني كه اين نظر  بهاما «، شده بودند
ها،  ي اعتصاب منتهي شد در نتيجه ١٩٧٩). در ايران جنبشي كه به انقلاب ١٩٨٧(رابينسون » بودنداقتصادي 

 به مطالبات اقتصادي بودندمعطوف  ]ترشان بيش[اي شكل گرفت كه  ها و ديگر انواع اعتراضات صنعتي تحصن
  ).١٩٨٧(پويا 

طبقاتي و سياسي آگاهي  شكوفاييئل مادي اساسي، مانعي براي اين تمركز بر مسابارها ثابت شده است كه 
گونه كه يكي از  همان. نيستاز پيش موجود » سوسياليست«احزاب  مستقل از يدر فرايند  يابنده گسترش سريعاً

بار ايدئولوژي سوسياليستي در  شدت تأسف فقدان به«كند:  اشاره مي ١٩٣٠ي  دهندگان آمريكايي در دهه سازمان
  ).١٦٥، ١٩٩٧(برچز » داري عمل كنند. ها كاملاً ضد سرمايه كه آن شود نمي واقع مانع ي كارگران به جبهه

كننده  اي دگرگون اهي و استقلال طبقاتي رخ دهد، اغلب تجربهگبه آ» جهش«با اين حال، هنگامي كه اين 
 حتي زما كارهايي انجام داديم كه هرگ«ويكم آرژانتين مدعي بودند كه  دخيل در خيزش قرن بيست كارگرانِاست؛ 

، ٢٠٠٢(هرمان » دانيم مجبور به انجام چه كارهاي ديگري خواهيم بود كرديم و هنوز هم نمي فكرش را هم نمي
رشد و گسترش بود  در حال هاي اقتصادي در پرتغال وقتي شوراهاي كارگري با گرايش ،به همين ترتيب). ٢٣

 »ترين كتاب تبديل شد به پرفروشلنين  انقلابدولت و [نو] بودند... هاي  ي ايده كارگران و سربازان تشنه«

با   ...  اعتصاب عمومي«گويد:  مي ١٩٦٨ي فعاليت كارگران فرانسوي در مه  ارهبگر درين). س٩٧، ١٩٨٧نسون (رابي
اي براي   تواند مدرسه مي دسترسي به آنان ممكن نيست، متعارفهاي  ها انسان مشتاقي كه در دوره حضور ميليون

  ).١٦٢-١٦١، ٢٠٠٠» (باشدآگاهي طبقاتي 
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 »كل صنعت...راكد روح «

، شود مشخص مي انهاي كارگري و ايجاد شوراهاي كارگر خيزش باغالباً آگاهي سياسي كه  شكوفاييدر كنار 
براي  مسئلهاين . شود ميني كه درگير آن هستند، مطرح و آگاهي كسا  فارغ از تجربه ،ي قدرت طبقاتي مسئله
گويد، در خلال جنبش  طور كه اپل مي روشن است. همانكاملاً » رفرميست«ي حاكم و رهبران كارگري  طبقه

خود را مجاز به كه نشان دادند دهي  شكلي از سازمان يگانهخود را در مقام «انقلابي در آلمان، شوراهاي كارگري 
به ها  دموكرات ژواها و سوسيالبراي بوري طرو بنابراين... زنگ خداند  ميقدرت كارگري كلي خطوط ترسيم 

  ).٥، ٢٠٠٨» (ندآمد شمار مي
سازماندهي  با كهكنيم  بحث مي - در واقع قدرت دولتي - » دوگانه قدرت«مسائل كليدي ي  دربارهدر ادامه 

 اقتصادي عظيمي است كهقدرت ي  دهنده نشانهاي فوق همچنين  . مثالشود مي پيش كشيدهشورايي كارگران 

 ناآرامي بزرگچيان در دوران  دانگرفيلد در توصيف اعتصاب معدنكنند.  از طريق امتناع از كار اعمال ميكارگران 
از سوي تعداد ي رهبران  توصيه رغم بهانگيخته و خودجوش كه دخو بياعتصا«دهد:  گونه توضيح مي اين

، ١٩٦١» (كل صنعت به صدا درآورد راكد... سرانجام ناقوس هشدارش را در روح ها آغاز شد شماري از ولزي تانگش
٢٤٧.(  

انقلاب مجارستان، روشنفكران و كارگران غيرصنعتي كه در ابتدا اهميت شوراهاي كارگري را درك  جريان در

(رهبر  كادار .استنهفته  شوراها نيادر كشور در  قدرت يمركز واقعدريافتند كه «نكرده بودند، خيلي زود 
شورش كارگران لهستاني در  ي بارهدر) ١٩٨٢(). سينگر ٨٧، ١٩٦٤(اندرسون  »دانست استالينيست) نيز اين را مي

قدرت  ،كردند يا اميدوار بودند كارشناسان گمان ميبرخي  آنچه برخلاف«كند:  اين نكته را چنين خلاصه مي ١٩٨١

» فروكش كرد دست آخرصنعت و فلج كردن كشور،  توقفي كارگر براي  ظرفيت طبقه...  ]١[  همبستگي
)٢٥٥.( 

 ،هاي كارگري هر دو نيروي دولت و اتحاديه نيز يامروز مقاومت كارگريِگيرِ  چشمتر  هاي كم در نمونهحتي 
مالكيت يا سودآوري، قاطعانه مخالفت بر از سوي كارگران  محدوديت بالقوهاعمال برابر هرگونه  بلافاصله در

 هاي وستاس و وستون در بريتانيا در شركت ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨هاي  هاي سال هاي كارگران از اشغال روايتكنند.  مي
  گواهي بر اين فرايند است. )٢٠٠٩، ويلسون ٢٠٠٩(اسميث 

 ها و سوويتقدرت دوگانه » ايد؟ آماده«

سرشت و  شوند، پديدار ميانقلابي  انقلابي يا شبه كاملاً يخصلتهاي تاريخي كه شوراهاي كارگري با  در فرصت
 واقع به نظر گوكلشتاينتر از هميشه است؛ در  روشن ،كامل و باليدهي كارگران و شوراهاي  معناي قدرت دوگانه

  ).٢١٨، ١٩٨٥» (در وضعيت قدرت دوگانه امكان ظهور دارد صرفاً ها سوويت«
خواه بالقوه و  –ارگران كسرشت و اهميت قدرت  ، در بخش پيشينچيست؟ » قدرت دوگانه«ما از  اما منظور

امتناع از تأثير و با نقش كارگران در توليد ذاتاً . چنين قدرتي مركزي استدلال بود  ي هسته آشكارا -بالفعلخواه 
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مرتبط با  كليديِي  مفهوم قدرت دوگانه با اين پويه. خورده است گره، هيسرما بر يدائم يديعنوان تهد بهكار، 
 تيهدا تحت يو نظام اقتصاد هيسرما يتسلط بر سازمانده اما بعد مهم ديگري نيز دارد: پيوند دارد توليد،

ي اعتصاب عمومي  در جريان است، شوراي كارگري يا كميته اي گسترده  كشمكشدر وضعيتي كه . كارگران
مناسبات در قدرت ندارد. شراكت كه رغبتي به ، شود ميشريك ايي وبورژملتهب يك دولت با قدرت را اغلب 

  اند.  ي پيامدهاي عظيم سياسي و غالباً انقلابي زير و رو شده از اساس به واسطهمعمول قدرت در جامعه 
 گرچه ،تماماً انقلابي داشتندجهتي هاي قدرت دوگانه وجود دارد كه  هاي فراواني از موقعيت در تاريخ نمونه

ك يدر نورديد،  گزرناآرامي بهايي كه سراسر ليورپول را در خلال  در اعتصابهميشه به نتيجه نرسيدند. 
را  تياقتدار حاكممشروعيت «ونقل را به اجرا گذاشت كه  يك نظام مجوز حملي اعتصاب درون شهري،  كميته

سراسري در  ياعتصاب ١٩١٩). در ١٠٢، ١٩٧٦(هولتون  و هدف از آن نيز همين بود ه چالش كشيدوضوح ب به
در شهر  را دولتمومي شكل گرفته بود، عملاً يك ضدي اعتصاب ع ي سازماندهي يك كميته پايه كه برسياتل 

  ).١٢٢، ١٩٩٧(برچر » شكل داد
پيامدهاي  تشريحبا ي كارگري بريتانيا  رهبران اتحاديه تااجازه داد  مكار  شهيهم ]٢[  جورجِ ديلون سال، ادر هم

را  اعتصاب... بحران قانون اساسي«با طناب خودشان به ته چاه بروند: ، اي اتحاديه  ميانتهديدآميز اقدامات  سياسي
تر باشد، آنگاه بايد  در دولت به وجود آيد كه از خود دولت قوي كند. زيرا، اگر نيرويي مي بديلت اولويتنخستين به 

نيازي به » ايد؟ آيا آماده ؟ و...ايد امر انديشيده اين بهآماده باشد تا وظايف دولت را نيز برعهده بگيرد... آقايان آيا 
خرين خيزش آ. )٧٤، ١٩٨٧در اين چالش شكست خوردند (روزنبرگ  خيلي زودگفتن نيست كه رهبران اتحاديه 

ي  و تجربياتي چند در زمينه» شوراهاي اقدام«تأسيس شاهد ، ١٩٢٦بزرگ بريتانيا در اين دوران، اعتصاب عمومي 
با كارگران كارفرمايان ِ«كنندگان گفته است:  گونه كه يكي از اعتصاب كنندگان بود؛ آن دوگانه براي اعتصاب قدرت
 باشند عمليات  شان اجازه داشته ... تا كارگران  كردند التماس ميآمدند و براي مجوز  ي گدايي در دست مي كاسه

  .)٣٥، ١٩٢٧گيت و همكاران،  (پست »معيني را انجام دهند [كاري]
كه  ١٩٣٠ي  تا دههاز آن زمان بود.  اوج خود رسيدهي  نقطهبه سراسر جهان صنعتي در انقلاب   آن زمان موج تا

 ايِ ي توده مواجههست به اعتصاب و تحصن زدند، داي  براي سازماندهي اتحاديه در مبارزه  كارگران آمريكايي
» قدرت دوگانه«داري كه در مفهوم  دولت سرمايهاز طريق  ]نيروها بخشي [به توازناما . رخ ندادبا سرمايه ديگري 
 يگانه ، متزلزل سرنيزهزور « هنگامي كه در آشفتگي پس از جنگ، ١٩٤٥در سال ناپديد نشده بود. يابد  ميتجسد 

 با متهم كردن كارگران، رهبر حزب كمونيست فرانسه، تورز، »بود ،واقعيميان كارگران فرانسوي و قدرت  مانع

هاي محلي  جانشين دولت« كه به اين] Committees of Liberation[  بخش محلي هاي رهايي كميته

  ).٩، ١٩٦٤(اندروسون،  .شد يم ادآوريها را  آن ي قدرت بالقوه ناخواسته ،»اند شده
ي كارگري در يكي از شهرهاي مجارستان پس از جنگ، شوراشرقي ري اروپاي در موج اعتراضات كارگ

دست به  ،از قدرت مركزيمستقل  عنوان يك دولت محليِ و بهيروهاي مبارز كارگري را شكل داد... ن«
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تحت كنترل شوراهاي انقلابي هاي راديويي  نوامبر، تقريباً تمام ايستگاهماه تا ». خود زدنيروي  يسازمانده
در لهستان ). ٧٩-٧٨، ٦٩، ١٩٦٤(اندرسون » حاكم بود» قدرت دوگانه«كلاسيك  وضعيتيك «؛ درآمده بود

و » كرد ميي لنين را تجربه  قدرت دوگانه دگاهيدكابوس رفته  رفته«ورشو  حكومت، ١٩٧٠ ي دهه ي زده انيعص
هاي  كميته«، نو فوران كرد از ١٩٨٠هنگامي كه مبارزات مشابهي مبتني بر شوراهاي كارگري در 

، ١٩٨٢(سينگر » هاي قدرت موازي بار ديگر پديدار شدند و دست به كنش زدند ي ارگان اي به مثابه كارخانه ميان
٢٢١.(  

توانند  هاي غيرانقلابي نيز مي در دورانانقلابي مبارزه  هاي شبهتر هم اشاره شد، الگو طور كه پيش همان

كه اغلب به علت خصلت  در بريتانيا ١٩٧٩- ١٩٧٨» زمستان نارضايتي«موج اعتصاب نمايان شوند. در خلال 

)، عناصر قدرت دوگانه خيلي زود نمايان ١٩٨٨است (كلي از آن انتقاد شده اش  » گرايانه فرقه«و » اكونوميستي«
هاي اعتصاب  در مدت زمان كوتاهي كميته«دهد:   گونه شرح مي را اين جدالاين  ،گر نويسندگان كنش. يكي از شد

ها وارد شود.  ها يا بنادر خارج يا به آن كارخانه بسياري از بودند كه چه چيزهايي بايد ازگيري  درحال تصميم
خدمات عمومي كل كنترل عتصاب اهاي  كميته ،شد... در برخي از موارد مي  ربراي مواد ضروري صاد جوازهايي

 اعتصابِمحليِ هاي  از وزراي دولت شرح داد كه كميتهيكي خود ). ١٩٨٨(تورنت  به دست گرفته بودندرا شهرها 
همانند يك  را ضروري ونقل تداركات حمل ،ها گروهساير رانندگان كاميون، رانندگان قطار و 

ر يزو نخستتاچر،  ،، از سوي ديگركنند سازماندهي مي ]little Soviets[ »كوچك شورايي حكومت«
هاي  يهمحلي اعضاي اتحادهاي  ي كشور را به كميته دولت حزب كارگر، اداره« :نوشتچنين  آينده كار محافظه

؛ كوهن ٤٢٠، ١٩٩٥(تاچر   شتدارا در خود » قدرت دوگانه«سخني كه طنيني از مفهوم  ،»كارگري واگذار كرده بود
٥٠، ٢٠٠٦.( 

از آن   غيرمنتظره وصيفيتها  كه روزنامه ايم ويكمي بوده قرن بيست هاي  مبارزه ي ازيكشاهد  بريتانيا نيزدر 

باورنكردني ي  هفتهيك آن طي  ]٤[ و ]٣[ ».لرزاندرا  حزب كارگر جديدروزي كه   هفت: «ارائه كردند

كارگران  .يسوختبه مواد هاي سنگين  عليه ماليات» شورشي بدون رهبر«در ، ٢٠٠٠ سال در سپتامبر ]سورئال[
به  ،و به اين ترتيب ها را بستند ، مخازن سوخت و پالايشگاهدرماندگي سراز در اعتراضي  شهري ونقل بين حمل

هاي آمبولانس  از مواد غذايي خالي شدند، سرويسها  در عرض چند روز سوپرماركتاخبار تبديل شدند.  سرخط
اجساد دريافت ها سوخت كافي براي  محدوديت سرعت تعيين كردند و متوليان كفن و دفن گزارش كردند كه آن

  آنان كافي نيست.  خاكسپاريدارند اما اين ميزان سوخت براي 
ها نوشتند  . روزنامهكشاندند »دوگانهقدرت « وضعيتبه  وضوح بهرا  جدالمستأصل اين كارگران همه،  بااين
گيري  رأيمورد به مورد خارج شوند،  اه  اجازه بدهند تانكرها از پالايشگاهكه  براي اين قراولان اعتصاب كه پيش

ها با  شباهت» ماند. كند و منتظر تصميم آنان مي ي ارائه ميكارگران اعتصابخود را به  ي پروندهكنند... راننده  مي
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پيامدهاي ي  درباره ... وحشت عميقي«هاي سران حكومت با  بود و در گفتهمشخص  نارضايتيزمستان 

  ).١٣٤-١٣٣، ٢٠٠٦يافت (كوهن  ازتاب ميب» سياسي اين بحران
هاي غيرانقلابي رخ داده  ي از وضعيتردر بسيا» ت دوگانهرقد هاي موقعيت«دهد كه  نشان مي مورداين 

زمستان نارضايتي در دوران » حكومت شورايي كوچك«به مداران  سياست آميز طعنهرغم ارجاعات  است؛ به
اده است كه بالقوه انقلابي است. تاريخ نشان دهاي  موقعيت معرفويژگي گيري شوراهاي كارگري  شكل بريتانيا،

انقلابي شوراهاي به  گير چشمبا شباهتي  شودشكلي ايجاد منجر به تواند  ميساختارها  وها  ي از موقعيتربسيا
، ها ساير شكلبيش از  سازماندهي ييِشورانقلابي بيانجامد. اين شكل ااي  كه در پايان به نتيجه آنبي اما ، روسيه

را مفصل اين موضوع گيري  است. در بخش نتيجهداري  سرمايهو سياسي  ياقتصاد نظم چالشي بنيادين براي
  . كرد خواهيمبررسي 

 »نوع خاصي از دولت...«

  ؟بودندچه شوراها 

كه  كند مي، كاملاً روشن داشتند و محوري يكه در آن شوراها نقش اساس ١٩٠٥توصيف تروتسكي از انقلاب 
 ي شوراي درباره(حزب انقلابي). او » سازمان سوسيال دموكرات«نه  كردندكارگران ايجاد  راها  اين سازمان

» بود. ي كلمهواقع يمعنا بهسازمانِ انقلاب ، بنياد كاملاً طبقه پرولتارياييِ  اين سازمان«نويسد:  مي پترزبورگ سن
جا كه فرايند  از آن: «كند اشاره مي انشورا به منطق توليدمحور ساختار شوراي كارگرهنگام توصيف تروتسكي 

ها  ها و كارگاه كارخانه ابايست ب آن نيز ميشكل نمايندگي  بود... هاي پرولتاريا پيوند ميان تودهيگانه  ،توليد
در برخي موارد  ]حال اين  شد... [با فر به نمايندگي انتخاب مينكارگر يك  ٥٠٠... . از هر داشت ميمطابقت 
  ).١٠٤، ١٩٧١(تروتسكي  »ندكرد ي را نمايندگي ميتر كمتعداد يا حتي تنها صد كارگر  ،نمايندگان

اش متمايز  ود كه شكل آن را از اسلاف تاريخيبشورا نيابيم كه اين ساختار تشكيلاتي  از اين توصيف درمي
رهبري  هرگونه جاي به ،كارگرانخود ريشه داشتن شورا در سازماندهي مستقل برعكس.  بلكه كاملاً –كرد  مي

، نقشِ استثنايي بود حقيقتاً در خصوص شوراهاي روسي چه آننبود. فرد  منحصربه  ي ا پديدهطبعاً نيز  ،»سياسي«
در  ها سوويت ،اين معنابه  ي كارگر بود. قدرت طبقه - ي و نه بالقوه -هاي بالفعل  تشكل در حكمآنان   ولو كوتاه

سازماندهي و از شكل  اين ميانهستند، وحدت ماركس و لنين دنظر ورم گر وحدت بيان ،لحظات انقلابي خود
  است.ارگران دولت كهم و حكومت  همبالقوه ي كه ساختار

در آن وجود دارد كه  بالقوه كارگري دولتيك و ساختار  شكل شورايي سازماندهي كارگري يانپيوندي حياتي م
ي كمون پاريس  دربارهاش  نوشتهدر  آن را نيز لنينو » شوند مضمحل مي«ي نهادهاي از بالا به پايين ضرورتاً  همه

  گويد:  مي دولت و انقلابدر  لنين. دركانون توجه قرار داد

ي جايگزين تر كامل يدموكراسدولتي را با  ي شده  كوبيده درهمماشين » فقط«كه كمون  رسيد به نظر مي
معناي  به» فقط«اين . اما ... باشندعزل  كاملاً انتخابي و قابلبايد مقامات  تمام  كرد: [براي نمونه]خواهد 



١٦ 
 

جا شاهد يكي از  اين. نوعي از نهاد با انواع ديگري است كه نظمي اساساً متفاوت دارند كلان جايگزيني
به دموكراسي پرولتري  داري سرمايهدموكراسي هستيم: دموكراسي ... از » تبديل كميت به كيفيت«موارد 

شود كه  اي خاص) به چيزي تبديل مي : از دولت (يعني نيروي خاصي براي سركوب طبقهشود تبديل مي
  ).١١١-١١٠، ١٩٦٨نين (ماركس و ل آن نيستي  شده پذيرفتهدولت در معناي  ديگر واقعاً

  
 يك ساختارسياسي  در معنايروسيه،  ١٩١٧مورد حمايت لنين و تروتسكي در انقلاب  شوراهاي ،ترتيباين به 

كه براي  را داشتنداين پتانسيل هاي يك دولت كارگري بالقوه بودند و هم  كه هم تجسد ويژگي بودند انتقالي
به رهبري را  - »از بين ببرد«تمامي  بهكه در نهايت دولت را  -منظور دستيابي به آن نوع از دولت  تسخير قدرت به

كه شش ماه قبل از انقلاب اكتبر نوشته ] ٥[ تزهاي آوريلتوضيح اين نكته در لنين در تلاش براي  دست گيرند.

 نوعحتي يا  شكلي جديدكه شوراها از اين نظر است ...   درك نشده«شوراها مفهوم كند كه  استدلال مي ،شد

به  شروع ١٩١٧و  ١٩٠٥از دولت است كه انقلاب روسيه در  ي جديدنوع«اين  .»هستند دولتجديدي از 

» ( كلمه نيست اخصمعناي  ، بنا به استدلال انگلس، ديگر دولت بهاز برخي لحاظو » است آفريدن آن كرده
سوسياليسم و  تحت» دولترفتن از بين « ،اين معنا به ، تاكيد از متن اصلي است).١٢٧، ١٩٦٨ماركس و لنين 

 ي  ا وسيله در حكمطور خودانگيخته  كه كارگران بهشود  ميسر مي –  ييشورا  –همين شكل طريق كمونيسم از 
  .كنند اتخاذ ميشان  طبقاتي هاي به خواست جهت دستيابيمبارزه براي 
عجيب و  شكلي همواره دولتي انتقالي است ،كه بنا به تعريف دولت كارگري«گويد،  گونه كه سينگر مي آن

 »است –دولت  اي بي براي ساختن جامعه –غريب از دولت خواهد بود، زيرا از همان آغاز قصدش نابودي خود 
)٢٠٠٢.(  

ده ، جان ريدروشني در كتاب تاريخي  و پرتنش است، به امان سخت و بيتا چه حد  يادشده فرايندكه  اين
و  –ي حاكم  ي طبقه مقاومت متعصبانه وضوح به كه . به اين ترتيب، تصوير شده استروزي كه دنيا را لرزاند

از سوي  آن، نه نمادينواقعي قدرت، و  در برابر هرگونه تسخيرِ –را نيز » رو ميانههاي  چپ«درواقع مقاومت 
در خورده و خميده  زخم هايي انسان«كند،  توصيف مي »كارگران چركين ... مردمان فقير ]و[ پوش ژندهسربازان «

 بودند ي خودشان را ساخته قدرت را تسخير كرده و شوراهاي بوروكراتيزهاينك  كه »براي بقارحمانه  بي  ي   ا مبارزه
خاص و قدرت انقلابي سازماندهي شورايي ها از شكل  بلشويكي  وقفه بي پشتيبانياين  ]٦[ .)١٢٣ ١٩٧٧(ريد 

 - كوتاه و جادويي  ي كم در اين دوره دست –باعث شد اتخاذ كردند،ها  بلشويكفقط اي كه  رويه، كارگران
  ي كارگر روسيه را كسب كنند.  وفاداري پرشور طبقه

ساختار  يِي كارگر دموكراسي طبقهدر خصوص اشاره شد،  تر پيشطور كه  اين وضعيت دوام نداشت؛ همان
 »بين بردن از«و در نتيجه  ي كارگر طبقهالمللي  چارچوب حاكميت بين پذيري مگر در هيچ امر دوامشورايي 
 هم دوباره احيا و برقرار شدند ١٩١٧فوريه كه در سرآغاز انقلاب ، ١٩٠٥حتي شوراهاي  وجود ندارد.دولت  فرجامين
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چون   ، كسانيپوسيده فرهنگيِ بيقهرمانان «كه  كند از انحراف مبرا نبودند؛ لنين به تلخي خاطرنشان مي

اند  موفق شدهبورژوا  ترين مدل پارلمانتاريسم خرده مذمومي  ارائه از پس... ]٨و [ ]٧[ ها تسرتليو  ها اسكوبيلف
). سينگر ١١٥- ١١٤، ١٩٦٨(ماركس و لنين » آلوده كنندهاي توخالي  حرف ها به دكانِ با تبديل آنحتي شوراها را 

و  ... بودخواهند  يك داستاني دور شوراها  دشوار بود كه در آينده تصورش«كند كه:  ميتأكيد بر اين نكته 
مقتدري براي فشار و تهديد  اصطلاح كارگري به ارگان به و دولت ،سوسيال دموكراسيي   به هجويهديكتاتوري 

جنبش همبستگي  ار شد كه در خلال خيزشكطنز نهايي هنگامي آش تلخ ).٣٣٩، ٢٠٠٢» (شد خواهدتبديل 

ناسزاگويي  عليه شوراهاي كارگري« ،ستيكمون بزحرهبر بوروكرات  ،رولسكيدر لهستان،  )سوليدارنوش(
  ).٢٧٠، ١٩٨٢(سينگر » ها دانست ، و شوراها را اختراع اهريمني بلشويككرد

 از توان مي كه اشاره دارد درس مهمي، به پوياي انقلابيسابقاً  و كارگري هاي شكلتسازي  كراتيكرواين ب
، مقامات رسميهاي دموكراسي مستقيم، استقلال از  . ويژگيآموختسرشت و ساختار شوراهاي كارگري 

در دستيابي به تغيير اجتماعي  شوراهاي  كه در بالا بررسي شد، براي موفقيت بالقوه گري خودكنشانگيختگي و خود
آنتاگونيسم و در ايتاليا كارخانه  يشوراها گري خودكنشخودانگيختگي و  خصلت. است بنيادين و حفظ آن ضروري

احزاب بدگمان كمونيست و سوسيالسيت  ي كهانتقاد -  باشد »آنارشيستي«خصلت كه واجد  آنجاي  به ،طبقاتي
هاي  سنگربندي به سمتآنان را  ،تحت رهبري سياسي متفاوتي توانست مي - كردند مطرح ميها  آنعليه ايتاليا 

ي شورايي در  رژيم بيش از پيش شكننده براي - غربي اروپاياز جانب  - كمكيو در نتيجه سوق دهد سياسي 
  .باشدروسيه 

 »خواهم بود... همواره بودم، هستم و«

ي بر شكست تاريخي سازماندهي شورايي كارگران در دستيابي به رژيم ،بحثي كه در اين مقاله مطرح شدمحور 
ي كه جهان امروز رهايي از سركوب و استثمار و مشاركتي سي، دموكراو مالكيت كارگرياز قدرت دوام با

اين نوع ي  آيندهي  دربارهواكاوي  نوع شكست براي هربررسي اين . گرچه نيستآن است، دستخوش 

بر تأكيد  اعتصاب عموميلوكزامبورگ در كتاب  ل به نقل ازهدف اين فصاما حياتي است،   سازماندهي

 ]٩[).٣٥، ١٩٢٥است (» نفس هاي قدرتمند، جوان و تازه تشكل«اين ي  احياشوندهپيوسته و  العاده فوقپتانسيل 
 ناپذيرِ بيني هاي كاملاً پيش خيزشدر ، »انگيختهخود«كراتيك و ودم كارمحور، مستقيماً محل  شكلاغلب همان 
» ينظم نوين جهان«ي تنها اميد موجود در ريپذ برگشتد. اين شو  مي نمايان و بارها بارهاكارگر  ي مبارزات طبقه
 بار بر ما حكفرما كرده است.  اخلاق و خشونت براليسم حريص، بيياست كه نئول

»  مانده تنها اميد باقي«ي كارگر  فعاليت طبقه اين كه در و نيز گذشته)تماعي كنوني (هاي اج واكاوي اغلب
جوانان، ازجمله  جديد هاي اجتماعي توجهي براي جنبش اي چپ وزن قابله ه . بسياري از ديدگاترديد دارند ،است

براي  نيروهاي اصلي  ي مثابه هاي هويتي به ديگر گروهو شده  سركوب هاي قوميِ شده، اقليت راديكاليزهزنان 
 خواهانكه مصرانه چپي نيروي براي رسد بار ديگر  . به نظر ميقائل هستندداري  ضدسرمايهيك جنبش احياي 
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در محل توليد ريشه ندارند، مانند بحران  عواملي كه مستقيماً ،ويكم است فرهنگ قرن بيست با انطباق
  .اند پيدا كردهتري  اعتبار بيش ،جا به بحث گذاشته شد در قياس با مبارزات طبقاتي كه در اينمحيطي،  زيست

ي طبقاتي  مبارزه پايداراعتبار  ،مورد بحثي  مسئلهكند.  وجه اهميت اين مسائل را انكار نمي  بحث حاضر به هيچ
داري را  نظام سرمايه يپذير بار ديگر زيست يكمي آن است. بحران اقتصادي و بيست هاي متنوع قرن  در تمام جلوه

 - ي كارگر  هاي زندگي طبقهدحمله به استانداراش  بيني پيش قابل استراتژيكه تاكنون  نظامي، گيرد به پرسش مي
 بوده است.  - قربانيان اين وضعيتي مكرر به واكنش  و حمله

، اشاره دارد كار محل در پايه هاي مردم سيل سياسي مقاومتنابه پت ترديد  بي ،مطرح شد اي كه در بالا تاريخچه
  و كنشها  گيري اتحاديه امروزي شكلهاي جهاني  مراحل سازماندهي صنعتي تا موج نخستين ي كه ازتمقاوم

ه شدجلب به آن  حاكمانجدي  كم توجه دستكه  چالش گرفته بهاي  گونه  بهنظم موجود را  ،اعتصابي
همچنان  كارگريشوراهاي  بر دگرگوني سياسي،تأمل با منظر،  از اين .)٢٠٠٧، ماسون ١٩٩٧(مودي  است
 درگيرِ انِركارگ ويكم هستند. شكل سازماندهي حتي در مبارزات قرن بيستمؤثرترين رترين و معتب

ي همتايان  به اندازه ،است شده صنعتي سازي در كشورهاي تازه جهاني ناشي ازكه مضاعف  استثمارِ
هاي  طورفزاينده شكل كه به طور هماندرست ، سازماندهي هستند شكلبه اتخاذ اين   مايلشان  »يافته توسعه«

  . اند بستهبه كار اي را  مشابه سازماندهي اتحاديه
از است  واستيدرخ ،تر حتي مهم و –از چپ امروز  است درخواستي اري اين دلايل، اين نوشت همهبه بنا 

هاي كار  در محيطداري  ي ضدسرمايه مبارزهبه ي مسائل همچنان  رغم همه ي كارگر كه به فعالان سياسي طبقه
شان  شرح بالادر را كه  اي احياشوندهپايه، مستقمياً دموكراتيك و  هاي مردم سازمانتا پتانسيل  -دهند ادامه مي

بيني  هايي، با ذكر خوش ي چنين سازمان پيدايش دوبارهي احتمال تاريخي  ما برپايهرفت، به رسميت بشناسند. 

  نتيجه انداز است، عليه بورژوازي طنين لوكزامبورگ رزا ي جويانه مبارزه اي كه در واپسين فرياد انقلابي

در برابر چشمان ت. فردا انقلاب دوباره سربرخواهد كشيد و سنظم شما بر شن بنا شده ا«گيريم:  مي
 »خواهم بود.همواره : من بودم، هستم و تان با صدايي رسا جار خواهد زد زده وحشت

   
 
 زير است:كتاب  يكاز بخش  ٣فصل  حاضر ي ترجمه

Ours to Master and to Own: Workers' Control from the Commune to the 
Present, Editors: Dario Azzellini, Immanuel Ness; Haymarket Books  

 عنوان اصلي مقاله:
The Red Mole, Workers’ Councils as a Means of Revolutionary 
Transformation, by. Sheila Cohen 
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  :ها ادداشتي
ن.ك به  -يكارگر يها هيمستقل خودگردان اتحاد هياتحاد -Solidarnośćهمبستگي يا سوليدارنوش/] ١[

 مترجم  – همين كتاب ١٠فصل 

 براليحزب لمدار انگليسي از  سياست) ١٩٤٥ -  ١٨٦٣( David Lloyd George /جورج  ديلو ديويد ]٢[
 مترجم  –١٩٢٢ تا ١٩١٦ يها سال بريتانيا در وزير و نخست ايتانيبر

نگار، نويسنده و فعال سوسياليست آمريكايي  اثر جان ريد روزنامه» ده روي كه دنيا را لرزاند«اشاره به كتاب  ]٣[
  مترجم –روسيه  ١٩١٧ي انقلاب  درباره

]٤ [New Labor ٢٠١٠تا  ١٩٩٠از اواسط دهه  سيحزب كارگر انگل خياز تار يا به دوره ديحزب كارگر جد اي 
  مترجم - بلر و گوردون براون اشاره دارد. يتون يتحت رهبر

 ،نياز لن يگريد ي را با نوشته »وظايف پرولتاريا در انقلاب حاضر ي درباره – ليآور يتزها« سندهينوظاهراً ] ٥[
 ١٩١٧. هر دو اثر در آوريل است ياشتباه گرفته است. نقل قول مربوط به دوم ،»وظايف پرولتاريا در انقلاب ما«

  مترجم - اند. منتشر شده
  https://www.marxists.org/archive/lenin/works/date/index.htmن.ك :  

] اكثريت شوراها را ١٩١٧ي  در آن زمان [ژوئيه: « ٣٢، براي نمونه صفحه ١٩٧٧ن.ك. به ريد ] ٦[
 كه گزارشي از شوراهاي ١٩٨١همچنين ن.ك. به كوئنكر » دادند... رو تشكيل مي هاي ميانه سوساليست

 در مسكو ارائه داده است.» بين دوانقلاب«در   شده نهادي

تن از سوسيال  دو) Irakli Tsereteli( تليتسر) و Matvey Skobelev( اسكوبيلفاشاره به ] ٧[
 مترجم  -ها رهبران منشويك ها و دموكرات

 .ها كنترل شوراهاي پتروگراد را در دست داشتند در آن زمان منشويك] ٨[

گرفته در  تازه شكل هاي كارگريِ تشكلي  اشاره به توصيف رزا لوكزامبورگ در كتاب اعتصاب عمومي درباره] ٩[
 روسيه.  ١٩١٧انقلاب 
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